
 شخصیت وابسته 

 

 ویژگی های شخصیت وابسته

 ن. از سوی شما و دیگرا فاقد قدرت تصمیم گیری در امور روزمره بدون اظهارنظر و کسب اطمینان

 نیاز دارد که مسئولیت غالب حیطه های مهم زندگی خود را به عهده شما یا  .1

 دیگران بگذارد.

شخخخخخخصخخخخخی خود ا تنا  می   تنهایی، از مخالفت با دیگران و اظهارنظربه خاطر هراس از طرد و   .2

 کند.  

زیادی در شخخخخرو  به   به خاطر فقدان اعتماد نسخخخخهت به توانایی و قدرت ارزیابی خود، دشخخخخواری .3

 انجام کاری و یا به اتمام رساندن آن دارد. 

می شود که گاهی به خاطر   اهمیت زیادی برای حمایت از سوی دیگران قائل است و این سهب  .4

 خودش نیست.   دیگران تن به کارهایی بدهد که خوشایند

تنهایی از خودش  هنگام تنهایی احسخخخخاس ناراحتی و درماندگی می کندر زیرا از اینته نتواند به  .5

 مراقهت کند، به شدت هراس دارد.

سرعت به  ستجوی   هنگامی که به پایان رابطه با فردی می رسد، به خاطر هراس از تنهایی به  .6

   ایجاد روابط  دید می رود.

 به شدت نگران این است که به تنهایی نتواند از خودش مراقهت کند. .7

آیا برخی از ویژگی های فوق برای شخخما آشخخنا به نظر می رسخخندا آیا اخیرا با فردی که سخخخت وابسخخته به  

شخخماسخخت وارد رابطه عاطفی شخخده ایدا آیا از این نگران نیسخختید که فرد م هو  شخخما بدون ح خخور شخخما 

سخخته وارد رابطه نتواند از خودش مراقهت کندا آیا شخخما از آن دسخخته افرادی هسخختید که فقط با افراد واب

عاطفی می شخویدا رابطه عاطفی با افراد وابسخته بسخیار م ختل و  دایی از آنها در  خورت لبوم، بسخیار 

 دشوار است. 



اگر شما در حال حاضر با فردی وابسته وارد رابطه عاطفی شده اید، با دقت بسیار به مطالعه این فصل 

 بپردازید. 

 

 از اختلال شخصیت داستانی

من در خانواده ای بسخخخیار سخخخنتی ببر  شخخخدم. پدرم حسخخخابدار بود و مادرم که در ابتدا آموزگار مدرسخخخه 

ابتخدایی بود، بخه خخاطر آنتخه نقد مخادری خود را بهتر ایفخا کنخد، شخخخخخخ خل خود را تر  گفخت تخا سخخخخخخخاعخات  

ن یتدیگر  بی ختری را برای رسخیدگی به برادرم و من داشخته باشخد. ما در یر شخهر کو ر که همه افراد آ

را می شخخناختند، زندگی می کردیم. به همین  هت در دوران مدرسخخه والدین من با دوسخختان و مع مین 

من در ارتهخا  نبدیخر بودنخد. من بخه خوبی بخه یخاد دارم کخه  گونخه هر روز کخه از مخدرسخخخخخخه بخه خخانخه مخان کخه 

بود و واقعا این او بود    سخرشخار از ن خا  و شخادمانی بود وارد می شخدم، مادرم در خانه مراقب همه  یب

 که زندگی را برای همه ما شاد و آسان کرده بود.

پدرم نیب که تنها نان آور خانواده بود با مادرم زوج خوشخخخهختی را ت خخختیل می دادند. مادرم در فعالیت   

های عام المنفعه م خخخارکت می  سخخخت و ناهارش را با دوسخخختاند  خخخری می کرد و این حتایت از این 

 داشت که ما خانواده واقعا خوشهختی بودیم.

آشخخنا شخخدم. او در آغاز قدری   یلاسخخهمن پس از پایان دبیرسخختان به شخخهر ببرگتری رفتم و در آن شخخهر با  

خجالتی به نظر می رسخخخخید. او واقعا دختر خو  و مهربانی بود. همین باع  شخخخخد که من پس از مدتی 

احسخخخاس کنم او را به خوبی می شخخخناسخخخم، زیرا احسخخخاس کردم که او هرکاری را به خاطر من انجام می  

 دهد. 

یتخدیگر را ملاقات کردیم، او در یر کتخابخخانه کار می کرد، دارای یر آپارتمخان   سخخخخخخهیلاهنگخامی که من و  

به ظاهر فردی مسخختقل و اما همبمان سخخاده و   یلاسخخهشخخخصخخی بود و تعدادی دوسخخت  خخمیمی داشخخت. 

دوسخخت داشخختنی به نظر می رسخخید و همین پیشیدگی شخخخصخخیتی، او را برای من دوسخخت داشخختنی تر می  

کرد. او از یر سو فردی توانا و از سوی دیگر بسیار نیازمند به من بود. من در آن زمان از خانواده خودم  



همواره در کنار من بود. او   سخخخخخخهیلادور بودم و نیاز به فردی داشخخخخخختم که از من حمایت و مراقهت کند و 

 آشپب ماهری بود و به نظر می رسید که مرا خی ی دوست دارد.

به شخخدت عاشخخد یتدیگر شخخدیم و همین سخخهب شخخد تا من احسخخاس کنم که رفتار    سخخهیلابه زودی من و 

ت ییر کرده و در مورد هر  یبی به من وابسخخخته شخخخده اسخخخت. الهته در آغاز وابسخخختگی او شخخختل   یلاسخخخه

ظریفی داشخخخخختر ت فن های بسخخخخخیار در مورد اینته کجا هسخخخخختم،  ه کار می کنم و یا درباره نظر من در 

ر دهنده  مورد کارهایی بود که او قصد انجام آنها را داشت، اما پس از مدتی این رفتار او شتل بسیار آزا

 ای به خود گرفت.

آشخخنا گ خختم، بی خختر متو ه شخخدم که دوسخختاند از او سخخو   سخخهیلاهر  ه بی خختر با زندگی خصخخو خخی  

اسخختفاده می کنند. او از آن افرادی بود که همواره در خدمت دوسخختاند قرار داشخخت و دوسخختاند با او 

از ن وه رفتاری که دوسختاند   هیلاسخ به مانند یر »دربان« رفتار می کردند. اگر  ه من می دانسختم که 

 با او داشتند، خوشد نمی آید، اما او همواره ا ازه  نین رفتاری را به آنها می داد.

تصخخخمیم گیری بسخخخیار سخخخخت بود و تقریها درباره هر  یبی نظر مرا می پرسخخخید. به نظر می   یلاسخخخهبرای  

 می شد.  هنگام تصمیم گیری تقریهأ د ار ف ج فتری  سهیلارسید که 

در  نین مواقعی اگر به من دسخخخترسخخخی نداشخخخت، به مادرش با هر کس دیگری که می توانسخخخت به او  

کمخر کنخد ت فن می کرد تخا نظر او را در مورد کخاری کخه قصخخخخخخخد انجخام آن را دارد،  ویخا شخخخخخخود. همشنین 

 هنگامی که من در کنار او نهودم، بارها و بارها به من ت فن می کرد.

برخی از روزها وقتی که حافظه ت فنی خودم را بازبینی می کردم، متو ه می شخخخخخخدم که او در طی  ند  

سخاعت، حدود بیسخت بار به من ت فن کرده اسخت. هنگامی که از دسخت او عصخهانی و ناامید می شخدم، 

 او به سرعت به گریه می افتاد، عذرخواهی می کرد و به دختر خوبی تهدیل می شد.

شخخدیدتر شخخد. به طور ماال اگر    سخخهیلاهمشنان که رابطه ما گسخخترش بی خختری می یافت حالت انفعالی  

هیشگاه در این باره با من   سخخخهلا ه ما دارای دو ایده مذههی و سخخخیاسخخخی متفاوت از یتدیگر بودیم، اما  

 مانند من فتر نمی کند، عصهانی شوم و او را از خود برانم.  ب   و  دل نمی کرد، و من گمان



من همواره سعی میتردم او را به بیان نقطه نظری که پیرامون مسائل مخت ف دارد، ترغیب کنم. حتی   

گاهی از این موضخخخخو  عصخخخخهانی می شخخخخدم که  را هیشگاه از دیدگاه خودش دفا  نمی کند، اما در این 

رفت و ساعت  موارد او فقط با   مانی اشر بار اتاق را تر  و با مادر یا یتی از دوستاند تماس می گ

ها پ خخخخت ت فن برای شخخخخان گریه می کرد و در نهایت به طری من می آمد و از اینته باع  ناراحتی من 

 شده بود، معذرت خواهی می کرد.

 را واقعا دوست داشتم، اما دلم می خواست او فرد توانا و مستق ی باشد.  یلاسهمن   

  یلا سهپس از مدتی من به این فتر افتادم که آیا این همان رابطه ای است که من در ابتدای آشنایی با 

به گونه ای که او می پسخخندد هسخختما آیا    هیلاسخخ خواهان آن بودما آیا من مایل به حمایت و مراقهت از 

من مخایخل بخه رابطخه عخاطفی بخا فردی هسخخخخخختم کخه در هر کخاری می خواهخد بخه من تتیخه کنخدا آیخا من مخایخل  

حتی    هیلاسخخ هسخختم که همه تصخخمیمات مربو  به او را اتخام کنما هنگامی که با هم بیرون می رفتیم، 

 عهده من بود. قادر به انتخا  یر رستوران برای  ری غذا نهود و انتخا  سینما نیب به

از ترس اینته مهادا از او  دا شخخوم، تن به هر کاری که من   هیلاسخخ کم کم من به این نتیجه رسخخیدم که   

 بخواهم می دهد، حتی اگر خوشایندش نهاشد.

به بن بسخخت رسخخیده ام. او همه تلاشخخد را می کرد تا   هیلاسخخ در نهایت، احسخخاس کردم که در رابطه با 

 رابطه ما همشنان پابر ا بماند، اما من می دانستم که رابطه ما رابطه سالمی نیست.  

فرد خو  و نازنینی بود، به سخخخخخرعت او را تر  نتردم، ب ته فرایند  دایی ما مدت   هیلاسخخخخخ از آنجایی که 

 زمانی به طول انجامید تا او بتواند به زندگی بدون من عادت کند. 

من به این نتیجه رسخخیده بودم که فرد مناسخخهی برای زندگی م خختر  با او نیسخختم و من نیب نیاز به فردی 

داشختم که واقعا شخریر زندگی من باشخد و در مواقعی این قدرت را داشخته باشخد که من به او تتیه کنم. 

 من خواهان فردی نهودم که همواره مسئولیت شاد کردن او بر عهده من باشد.

اگر  ه امروز که به آن دوران نگاه می کنم، خوشخخخ الم که از او  دا شخخخدم، اما از سخخخوی دیگر از اینته  

 ق ب او را شتستم تا مدت زیادی احساس گناه می کردم.

 



 ستهنتاتی از شخصیت واب

شخخخصخخیت وابسخخته ویژگی بر سخخته شخخخصخخیت وابسخخته این اسخخت که نیاز شخخدید به مراقهت شخخدن دارد.  

 نین فردی اعتماد به نفس بسخخخیار پایینی دارد و سخخخخت به دنهال کسخخخب راهنمایی و اطمینان خاطر از 

 سوی دیگران است. او همواره تلاش دارد تا اطرافیاند را از خودش راضی نگه دارد.

در حقیقت، افراد وابسته را می توان به عنوان افرادی خو ، مهربان و با گذشت تو یف کرد. با و ود   

 این، آنها آنقدر به طری مقابل رابطه خود می  سهند که او را از خود می رنجانند.

افراد وابسخخخته به خاطر هراس از تنهایی و اینته پ خخختیهانی در زندگی نداشخخخته باشخخخند، در روابط خود با 

دیگران شخخخخیوه های انفعالی در پید می گیرند تا بدین ترتیب دیگران را هر  ه بی خخخختر از خود راضخخخخی 

 نگاه داشته و حمایت آنها را نسهت به خود   ب کنند.  

فرد وابسخخته فاقد روحیه مسخختقل اسخخت و هنگامی که فردی آشخخنا در کنارش نهاشخخد، احسخخاس بیشارگی  

دسخخخخخخخت نخدهخد در روابط خود بخا دیگران، از بخا ترین سخخخخخخط    می کنخد. او برای آنتخه حمخایخت دیگران را از

 هماهنگی و همنوایی برخودار است.

فردی که در آغاز آشخخخنایی بسخخخیار راحت و حری گوش کن به نظر می رسخخخد، می تواند یر فرد مهتلا به   

اختلال شخخخصخخیت وابسخخته باشخخد. الهته یر م هو  وابسخخته هیشگاه به طور عمید و واقعی ت ییر نمی 

ری با او یابد و شخخخخخما تنها می توانید تا حدی شخخخخخدت اختلال او را کاهد دهید تا بتوانید زندگی راحت ت

 داشته باشید.

زیرا در  خخورت شخخدت زیاد این اختلال، شخخما در برخی مواقی به این باور می رسخخید که م هو  شخخما از  

نظر روانی در حد یر کود  خردسخخخال اسخخخت و در واقی شخخخما به  ای همسخخخرداری، م خخخ ول بشه داری 

 هستید.

احسخخخخخخخاس نیخاز بخه دیگران در طی یخر  رخخه معیو  مو خب می شخخخخخخود روز بخه روز اعتمخاد بخه نفس فرد  

وابسخته بی ختر و بی ختر کاهد یابد. به عهارت دیگر هر  ه فرد وابسخته نیاز بی ختری نسخهت به دیگران 

تری پیدا می کند، بی ختر اعتماد به نفس خود را از دسخت می دهد و در نتیجه احسخاس بی کفایتی بی خ 

می کند.  نین احسخاسخی در اوج خود منجر به وابسختگی شخدید او به دیگران به عنوان افراد شخایسخته و 



با کفایت می گردد. ورود به این  رخه معیو  در نهایت می تواند به افسردگی شدید فرد وابسته منجر  

 گردد.

هنگامی که از افراد وابسخخخخته خواسخخخخته می شخخخخود، تعریفی از خود ارائه دهند، غالها آنها برای پیدا کردن 

ک مه یا  م ه ای در تعریف خود با م خخختل موا ه می شخخخوند. هنگامی که فردی تأیید و پذیرش خود را 

 ق مداد گردد.نه از دیدگاه خود، ب ته  رفا از دیدگاه دیگران می داند، نمی تواند فردی مستقل 

اگر  ه  به عهارت دیگر، یر فرد وابسخخته تعریف خود را از درون روابطد با دیگران به دسخخت می آورد. 

زندگی کردن طهد میل و توقعات دیگران بسخیار دشخوار اسخت، اما یر فرد وابسخته به خاطر کسخب تأیید 

 و حمایت دیگران به  نین کار شاقی تن می دهد.

الهته بسیاری از ما در رابطه با یر فرد وابسته نمی توانیم همه تأیید، موافقت و پذیرشی را که او از ما   

ط خب می کنخد بخه او بخدهیم، بخه ویژه در رابطخه ای عخاطفی کخه برعهخده گرفتن نقد والخدینی  بخه  خای  

 دشوار باشد(   نقد عاشد می تواند برای هر فرد مستق ی

به علاوه، تلاش برای مسخختقل سخخاختن فرد وابسخخته می تواند به اضخخطرا  و اندوه او منجر گردد.  الب  

تر اینته هنگامی که م هو  یر فرد وابسخته از او می خواهد مسختقلانه تر عمل کند، فرد وابسخته بید 

 از پید به او وابسته شده و نیازمندی بی تری به او پیدا می کند.

احسخاس اضخطرا  و احسخاس عدم امنیت موتور حرکتی یر فرد وابسخته را ت ختیل می دهند. از نقطه  

نظر فرایند فتری نیب همواره توقی داشخته باشخید که م هو  وابسخته شخما فردی سخاده لول و ت قین پذیر 

   وه کند.  

او غالها و ود هرگونه م خخخخخخت ی را در زندگی و از  م ه در رابطه با شخخخخخخما انتار می کند و تنها  یبی که 

 برای او فا عه آمیب و وح تنا  ت قی می شود این است که شما او را تر  کنید.

بنابه د یل فوق الذکر، غالها بر سخخخب »پادری« تو خخخیف مناسخخخهی برای یر فرد وابسخخخته به شخخخمار می  

رود. هراس از تنها شدن و درماندگی او را به همنوایی و هماهنگی افراطی با دیگران که در برخی موارد  

 مو ب سو استفاده از او می شود، سوق می دهد.



همشنین یر فرد وابسخخخخخخته از تعار  مبمن در زمینه عدم اعتماد به دیگران رنج می برد. او دارای ترس 

نامعقول در مورد وانهاده شخدن از سخوی دیگران اسخت و به همین دلیل سخخت در  سختجوی این اسخت 

هند که دیگران او را مطمئن سخخخخخخازند که نسخخخخخخهت به او وفادار خواهند بود و او را همشنان دوسخخخخخخت خوا

 داشت.

او نیاز به  خری زمان و تو ه زیادی از سخوی دیگران دارد. ما  نویسخندگان( به عنوان روان درمانگر، فرد   

 وابسته را دهانی همی ه باز برای ب عیدن تو ه و م هت می دانیم.

هیچ مقدار تو ه و م هتی برای او کافی نیسخخت و او را راضخخی نمی سخخازد و یا نمی تواند او را به سخخمت  

 کسب استقلال سوق دهد.

فقدان عبت نفس و احسخاس بی کفایتی فرد وابسخته مو ب می شخود تا او ترس از این داشخته باشخد که 

بدون کمر دیگران نتواند به خوبی  رخ زندگی ا تماعی خودش را به پید برد. افراد وابسخته به ندرت  

ری ببنند،  رههری گروهی را برای انجام کاری یا ت قد هدفی برعهده می گیرند و اگر دسخخخخت به  نین کا

 دیگران را به منظور کسب اطمینان خاطر  زم  ویا می شوند.  از قهل نظر

اوج بازدهی کاری آنها هنگامی اسخت که وظایفی برای آنها تعیین شخده و به طور مسختمر مورد ت خوید و 

ت سخین قرار گیرند. در غیراین  خورت احتما  آنها کار خود را با موفقیت به پایان نخواهند برد. یر فرد  

ت به احسخخخخخاس  وابسخخخخخته در درون خود عمیقا احسخخخخخاس بی عرضخخخخخگی و بی کفایتی می کند، که در نهای

 ناشایستگی عمید او منجر می گردد.

مهمترین م خ  ه مهنی افراد وابسخته وح خت شخدید آنها از تنها شخدن در  هان و وانهاده شخدن به حال  

خودشخخخان اسخخخت. این ترس غیرواقعی در در ه اول آنها را به سخخخمت ارتها  با دیگران حتی از نو  زیان  

 آور و ناخوشایند آن سوق می دهد.  

فرد وابسخخته نیاز به دیگران دارد و همواره سخخعی دارد اطرای خود را مم و از افرادی سخخازد که نیازهای او 

را برآورده می سخخخخخازند. اگر بنا به د ی ی رابطه او با فردی مهم پایان یابد، او به سخخخخخرعت به دنهال ایجاد 

ت و مراقهخت فراهم سخخخخخخازد. تجربه رابطخه  دیدی می رود تا دوباره منهعی برای تأمین نیخاز خود به حمخایخ 



افراد نبدیر به فرد وابسخخخخته ن خخخخان می دهد که آنها به طور مداوم از یر رابطه عاطفی ناخوشخخخخایند به  

 درون رابطه عاطفی ناخوشایند دیگری می روند.

به طور خلا خخخه می توان گفت که رفتار فرد وابسخخخته تا حدود زیادی ت ت کنترل ترس او از تنها شخخخدن، 

مهتلا به اختلال شخخخصخخیت وابسخخته غالها نیمه خالی خود را می بینند و در تعریف خود، قرار دارد. افراد 

 همواره از نداشته ها  و نه از داشته های( خود سخن می رانند.

آنها هنگامی شخخاد هسخختند که در  معی ح خخور داشخخته باشخخند که از آن اطمینان خاطر داشخخته باشخخند.  

آنهخا بخه طور مخداوم از دیگران ط خب اطمینخان خخاطر و  رات دهی می کننخد. فرد وابسخخخخخختخه هنگخامی در 

کار را به او بهترین حالت خود قرار دارد که دیگران به نمایندگی از او کاری را آغاز کرده و سخخخخخپس ادامه 

 بسپارند و تا پایان کار همراه با ت سین و تمجید و راهنمایی در کنارش قرار داشته باشند. 

در نتیجه، فرد وابسخخته از عبت نفس پایینی برخوردار اسخخت و پیوسخخته به خود ت قین می کند که کفایت  

  ندانی ندارد و قادر به انجام کاری نیست.

 

 شخصیت وابسته  گونه شتل می گیردا

 گونه یر فرد شخخخخخدید به دیگران احسخخخخخاس وابسخخخخختگی پیدا می کندا در دوران کودکی با نو وانی این  

افراد  ه اتفاقی می افتد که مو ب شخخختل گیری شخخخخصخخخیت وابسخخخته در آنها می شخخخودا احتما  تلاقی 

 ندین عامل سخخخخهب ایجاد این شخخخخیوه از زندگی در فرد وابسخخخخته شخخخخده اسخخخخت. گذشخخخخته از دیگر عوامل  

الی، به نظر می رسد که فرد وابسته در دوران کودکی ت ت تربیت والدین بسیار کنترلگر و مراقهت  احتم

کننده و بسخخخخیار با م هت قرار داشخخخخته اسخخخخت. شخخخخاید یر یا هر دو والدین او تلاش داشخخخخته اند تا همه 

ده اند، ب ته با نیازهای او را برآورده سخخخازند و در این راسخخختا نه تنها او را ترغیب به کسخخخب اسخخختقلال نتر 

ترغیب او به اتتا کردن به والدین فداکار خود هرگونه تلاش او برای کسخخب اسخختقلال را با ناکامی موا ه 

 ساخته اند.

بنابراین،  نین کودکی هیشگاه تصخخخخخمیم گیری و ن وه برآورده سخخخخخاختن نیازهای خود را یاد نمی گیرد.  

 نین کودکی حتی ممتن اسخخخخخخت از سخخخخخخوی همسخخخخخخا ن خود نیب به عنوان فردی »لوس« و »بشه ننه«  



شخخناخته شخخود. این گونه تجربه ها همراه با اسخختعداد ماتی ترس از تنهایی، مو ب شخختل گیری اختلال  

 شخصیت وابسته می شود.

به طور ک ی بروز اختلال شخخصخیت وابسخته در میان زنان در مقایسخه با مردان بسخیار بی ختر اسخت. این 

تفاوت معنی دار می تواند ری خخخخخخه در  ند دلیل عمده داشخخخخخخته باشخخخخخخد. در در ه اول دختران در اوایل  

 کودکی خود بید از پسران ت وید به وابسته بودن به دیگران می شوند.

دختران ت خخوید می شخخوند که افرادی حامی و مراقهت کننده باشخخند و نیازهای دیگران به ویژه مردان را  

دوم اینتخه در برخی فرهنخه هخا، دختران وابسخخخخخختخه، منفعخل، خخدمتگبار و    بر نیخازهخای خود تر ی  دهنخد.

 فداکار را بر دختران مستقل، فعال و خود م ور تر ی  می دهند.

به عنوان آخرین دلیل نیب باید گفت که در شخخخخخرایط اسخخخخخترس آور، زنان و مردان ممتن اسخخخخخت واکند   

هایی متفاوت از یتدیگر ن خخخخخان دهند. در  نین شخخخخخرایطی یر مرد ممتن اسخخخخخت به خ خخخخخونت یا دیگر 

و یا دیگر اسختراتژی    اسختراتژی های غیرانفعالی متوسخل شخود، در حالی که یر زن احتما  به گریه، فرار

 های انفعالی روی می آورد.

یر روان درمانگر معروی، مرا عی مهتلا به اختلال شخخصیت وابسته داشت.  ریان از این قرار بود که 

این مرا ی یر روز سرزده وارد خانه اش می شود و همسرش را با مردی غریهه غاف گیر می کند، اما به  

اعترا ، از   ای داد و فریاد کردن، به سخخخخخخهخب ترس از اینتخه همسخخخخخخرش او را تر  کنخد، فقط به عنوان

 رفتن به خانه خودداری می کند و از این موضو  به کسی  یبی نمی گوید.

او تا مدتی شخخهها را در  ند  خخد متری خانه در داخل ماشخخین خودش می خوابید و همشنان خرج خانه  

را به همسخخخخخخرش می داد. تا اینته همسخخخخخخرش او را از دیدن دختر دوسخخخخخخاله اش منی می کند و او طهد  

ی معمول از ترس آنته همسخخخرش ترکد کند، مخالفتی با او نمی کند، در نهایت مرد مببور به افسخخخردگ

 شدید و م تلات ش  ی د ار می گردد تا اینته برای روان درمانی به درمانگر مببور مرا عه می کند.

الهته این مرد پس از  دا شخخخدن از همسخخخر خود به درمانگرش وابسخخخته می گردد تا ت خخخوید و اطمینان  

 خاطر  زم را از طرید درمانگر خود به دست آورد.

 



 فرد وابسته به عنوان شریر زندگی 

 

اگر شما تا به حال زندگی م تر  با فردی وابسته را تجربه کرده اید، می دانید که اینگونه زندگی تا  ه 

حد می تواند خسخته کننده و رنج آور باشخد. رابطه ای که در ابتدا شخیرین و  ذا  به نظر می رسخید، به  

 تدریج به رابطه ای م دود کننده و توان فرسا مهدل می گردد.

اگر م هو  کنونی شخخما فردی وابسخخته اسخخت، احتما  تقاضخخاهای او از شخخما به تدریج تا  ایی افباید   

یافته است که برآورده ساختن آنها غالب اوقات زندگی شما را به خود اختصاص داده است. به نظر می  

ب تر اینته رسخخد که برای م هو  شخخما تلاش برای مسخختقل شخخدن، آنشنان  ایی در زندگی او ندارد.  ال

بی ختری کرده، وابسختگی  هر  ه شخما او را بی ختر به کسخب اسختقلال ت خوید کنید، احسخاس عدم امنیت

 او به شما بی تر و بی تر می گردد.

به علاوه، م هو  شخخخخما از آنشنان توان عاطفی برخوردار نیسخخخخت که به شخخخخما ا ازه دهد که قدری هم  

برای خودتان زندگی کنید. در نهایت،  نین  یبی ممتن اسخخخخت به رنجد و خ خخخخم شخخخخما از رابطه با او 

ا وابسخته  منجر شخود. از سخوی دیگر هرگونه حد و مرز ارتهاطی برای او همشنان که گفته شخد او را به شخم

 تر و نیازمندتر می سازد. 

این  رخه معیو  گاهی می تواند شختل بسخیار طاقت فرسخا و خسخته کننده ای به خود بگیرد. به راسختی  

م ختل اسخاسخی  یسختا در پاسخد باید گفت که م هو  شخما فاقد مهارت با اعتماد به نفس  زم برای 

 برقراری یر رابطه عاطفی دوسویه و برابر است.

پرسد اساسی در اینجا این است: آیا شما توان برآورده کردن تمام نیازهای او را داریدا  نین رابطهای  

احتما  از توازن عاطفی برخوردار نیسخخخت و نقد شخخخما در این رابطه نقد یر والد  و نه یر عاشخخخد ( 

 است و  نین  یبی در رابطه با یر فرد وابسته نمی تواند تعجب آور باشد. 

فرسخخخخودگی روانی شخخخخدید از ویژگی های رابطه عاطفی با فرد وابسخخخخته به شخخخخمار می رود تا  ایی که در 

نهایت هر دو طری رابطه، با ب ران شخخخدید در رابطه عاطفی خود روبه رو شخخخده و متو ه می شخخخوند که 

 رابطه آنها نمی تواند خواسته های شان را برآورده سازد.



به طور خلا خخه باید گفت نیازهای عاطفی فرد وابسخخته  نان زیاد و خسخخته کننده اسخخت که فرد م هو  

خود را از پخای در آورده و در نهخایخت رابطخه بخا او را د خار ب ران می سخخخخخخخازد. فرد وابسخخخخخختخه نیخازمنخد تو خه، 

از نظر روانی م هت، مراقهت و حمایت مداوم است و این همان  یبی است که در نهایت م هو  او را 

 خسته و فرسوده می سازد.

به همین  هت باید گفت زندگی با فرد وابسته به این معناست که شما از طاقت و ت مل با  در مدت  

 زمان طو نی برخوردار باشید.

 

  را من مجذو  افراد وابسته می شوما

به راسخختی  را شخخما  ذ  فرد وابسخخته شخخده ایدا یا اینته  را همواره وارد رابطه عاطفی با افراد وابسخخته  

شخخما با فردی وارد رابطه عاطفی شخخده اید  می شخخویدا رابطه عاطفی با فرد وابسخخته به این معناسخخت که

 که:

 بدون کسب راهنمایی از دیگران تصمیم گیری براید دشوار است. .1

 بگیرند.   نیازمند آن است که دیگران مسئولیت همه حیطه های زندگی او را به عهده  .2

 به سهب ترس از تنها شدن، به ندرت با دیگران مخالفت می کند.    .3

 شرو  کارهای مهم براید دشوار است.  .4

 هنگام تنهایی احساس ناراحتی و درماندگی می کند.  .5

  دید می پردازد.   هنگامی که رابطه قدیمی اش پایان می یابد به سرعت به ایجاد رابطه ای  .6

 این دارد که در تنهایی نتواند از خودش مراقهت کند.ترس از    .7

 را شخخخما به درون رابطه عاطفی با فردی وابسخخخته ک خخخیده می شخخخویدا اگر رابطه کنونی شخخخما با یر فرد  

وابسخخته  یبی اسخخت که تازگی دارد و در گذشخخته هیشگاه با فردی وابسخخته وارد رابطه عاطفی ن خخده اید، 

و شده باشید، به نظر می رسد که ایرادی در شما نیست و شاید شما شیفته زیهایی و دیگر ویژگی های ا



اما برخی از افراد، اگر با خودشخخان خی ی  خخادق باشخخند، متو ه می شخخوند که در گذشخخته بارها با افرادی 

 وابسته وارد رابطه عاطفی شده اند.

اگر شخخما به این دسخخته از افراد تع د دارید، به منظور فهم  رایی  ذ  تان به سخخوی افراد وابسخخته، به   

 تجبیه و ت  یل روابط عاطفی خود با این گونه افراد بپردازید.

ببرگترین عخامخل در  خذ  مترر فرد بخه رابطخه عخاطفی بخا افراد وابسخخخخخختخه، نیخاز آنهخا بخه حمخایخت و مراقهخت از 

دیگران است. برخی از ما تمایل داریم که به دنهال افراد وابسته بگردیم و از آنها مراقهت کنیم. در واقی 

احتی و اطمینان خاطر اسخخخخخت، ما با دیدن فرد وابسخخخخخته ای که در ارتها  با ما به دنهال کسخخخخخب امنیت، ر 

 بنابه تمایل عمید درونی خود ت ریر می شویم که نیازهای آنها را برآورده سازیم.  

و یا دیگر  شخاید شخما در همان دوران کودکی، شخرو  به مراقهت و حمایت از والدین، خواهران و برادران

 افراد حاضر در م یط زندگی خود کرده اید و در قهال آن، به گونه ای پاداش یافته اند. 

به همین  هت  نین رفتاری را حتی در دوران ببرگسخخالی و در رابطه با دیگر افراد از  م ه م هو  خود  

نیب ادامه می دهید. شخخاید هم شخخما از  م ه افرادی باشخخید که بهترین اوقات آنها هنگامی اسخخت که از 

 فردی که نیاز به آنها دارد مراقهت می کنند.

همشنین برخی از افراد ن وه رفتار افراد وابسخته را  ذا  و دوسخت داشختنی می یابند. شخاید والد  نس  

مخالف شخما دارای  نین رفتارهایی بوده اسخت یا شخاید همواره  ذ  ویژگی دوسخت داشختنی فردی می  

واره با افرادی شخخخخده اید که از عبت نفس پایینی برخوردار بوده اسخخخخت و با تترار این الگو، اکنون نیب هم

 رابطه عاطفی برقرار می کنید که از وابستگی  دی و مبمن به دیگران رنج می برند.

بارها این اتفاق می افتد که برخی از ما که نیاز شخخخخخدیدی به کسخخخخخب تأیید از دیگران داریم، یتی پس از 

دیگری وارد رابطه عاطفی با افراد وابسخته می شخویمر زیرا این نو  افراد معمو  تمام تو ه و انر ی خود  

 را  ری فردی می کنند که به تازگی با او وارد رابطه عاطفی شده اند.

شخاید هم شخما متو ه شخوید که مایل به ماندن در داخل رابطه ای هسختید که در آن احسخاس کنترل و  

 قدرت بی تری می کنید.



زیرا فرد وابسخخخخخته معمو  برای آنته شخخخخخما را در حیطه رابطه با خود نگاه دارد، از انجام هیچ خدمتی به   

شخخخما فروگذاری نمی کند. با و ود این ممتن اسخخخت آنشه قهلا به مذاق شخخخما خوشخخخایند   وه کرده بود،  

 اکنون برای شما م دود کننده و خسته کننده به نظر برسد.

دیگر عامل نیرومندی که سخخخخخهب می شخخخخخود عده ای از افراد پس از پی بردن به زیان بخد بودن رابطه 

خود با فرد وابسخخته، همشنان در رابطه با او باقی بمانند، ترس اسخخت. برخی از ما به شخخدت از شخختسخختن 

 دل فردی که روحیه ضعیف و نیازمندی دارد، هراس داریم.

 نخان کخه هر وقخت می خواهیم بخه رابطخه خودمخان بخا او پخایخان دهیم، بخا دیخدن انخدوه شخخخخخخخدیخد م هو   

وابسخته خود، به شخدت ناراحت می شخویم و در نتیجه، خودمان را متقاعد میتنیم که »شخرایط آنقدر هم 

دت کخه فتر می کنیم بخد نیسخخخخخخخت« و یخا اینتخه بخه خودمخان می گوییم: »پس از قطی رابطخه بخا او از شخخخخخخخ 

 احساس گناه نمی توانم زندگی خوبی داشته باشم.

 

 زندگی م تر  با م هو  وابسته 

 

همشنان که ملاحظه کردید زندگی م خخختر  با فرد وابسخخخته از نظر روانی می تواند بسخخخیار  ان فرسخخخا و  

خسخته کننده باشخد. در اینجا این پرسخد مطرل می شخود که آیا شخما می توانید برای مدت نامع ومی با 

هو  شخخخما از فرد وابسخخخته زندگی کنیدا  یبی که بایسخخختی مورد ملاحظه قرار گیرد، این اسخخخت که آیا م 

 ماهیت رابطه با شما دلگیر استا

احتمال ت ییر فرد مهتلا به اختلال شخخصخیت وابسخته، بسختگی دارد که او تا  ه اندازه ای مایل به ت ییر  

دادن خوید اسخخخت و تا  ه اندازه ای نسخخخهت به عدم کارآمدی رفتارهاید بیند دارد. افراد وابسخخخته با 

یل هنگامی که در تو ه به وضخعیت روانی خود از بیند یابی م دودی برخوردار هسختند، و به همین دل

 رابطه خود با دیگران به بن بست می رسند، به سرزند دیگران می پردازند.

الهته ممتن اسخخت م هو  وابسخخته شخخما مقداری از مسخخئولیت م خختلات رابطه با شخخما را بپذیرد. افراد  

مهتلا به اختلال شخخخصخخیت وابسخخته همواره نگران هسخختند که مهادا م هو  شخخان روزی آنها را تر  کند. 



بنابراین، هنگامی که م هو  شخخما متو ه می شخخود که شخخما ناراحت به نظر می رسخخید، هراس شخخدیدی 

 او را فرا می گیرد.  

هراس از اینته مهادا مایل به ادامه رابطه با او نهاشخخخخخید یا اینته دیگر نمی توانید به او در هر شخخخخخرایطی  

اطمینان خاطر دهید.  نین  یبی احتما  در م هو  شما ایجاد ب ران خواهد کرد و یا اینته به سرعت 

 خواهد برد.  به دامن رابطه عاطفی دیگری که می تواند نیازهاید را برآورده سازد، پناه

اگر شخخما دوسخخت دارید به رابطه با م هو  وابسخخته خود ادامه دهید، تو خخیه های زیر می تواند تا حدی 

 به رابطه میان شما و م هو  تان کمر کند.

 نسهت به درمان م هو  خود زیاد خوش بین نهاشید  .1

ن خخخخانگر این اسخخخخت که وقتی زو ی که   ت ییر، نیاز به زمان و انگیبه فراوان دارد. تجربه های درمانی ما  

اسخخت، اقدام به درمان می کنند، به طور حتم رابطه آنها    یتی از آنها مهتلا به اختلال شخخخصخخیت وابسخخته

 د ار ب ران شده است.  

در این رابطه غالهأ فرد وابسخخخخته در ترس شخخخخدید از احتمال تر  م هو  خود به سخخخخر می برد و همبمان 

خودش از اینته تا این اندازه به م هوبد وابسخخخخخته اسخخخخخت، خسخخخخخته شخخخخخده و معمو  د ار افسخخخخخردگی و 

ر  ندانی اضطرا  است. در اینجا بایستی به این نتته اشاره کنیم که در بهترین شرایط درمانی نیب ت یی

 در رفتار م هو  شما رخ نخواهد داد.

نتته دیگر اینته احتمال زیادی و ود دارد که م هو  تان فقط به خاطر خوشخخایند شخخما اقدام به درمان 

 کند، که در این  ورت به ندرت نتیجه ای ماهت از درمان حا ل می گردد.

به م هو  خود کمر کنید به موفقیت هایی هر  ند کو ر دسخخخت یابد م هو  شخخخما دیرزمانی اسخخخت 

 که برای اخذ تصمیمات و اقدام به فعالیت ها، نیاز به راهنمایی و حمایت دیگران داشته است.

 به او کمر کنید که به تدریج خودش اقدام به تصمیم گیری کند. .2



در مج ه های معروی پیرامون تربیت فرزند غالهأ به والدین تو خخخخخخیه می شخخخخخخود برای آنته به فرزندان   

شان تصمیم گیری را بیاموزند، آنها را ترغیب به انتخا  کنند.  نین  یبی مو ب شتل گیری احساس  

 کفایت و عبت نفس در آنها خواهد شد.

بنابراین، اگر م هو  شخخما نمی تواند در مورد نو  لهاسخخی که می خواهد بپوشخخد، تصخخمیم بگیرد. به او  

بگوییخد: »من هر دو رنخه قرمب و سخخخخخخهب را دوسخخخخخخخت دارم، حخا  خودت میخان این دو رنخه یتی را انتخخا   

 کن«..

همشنین بخا تقویخت ماهخت رفتخارهخای مسخخخخخختقلانخه او می توانیم احتمخال آن رفتخارهخا را در آینخده افباید  

دهیم. برخی اوقات ما رفتارهای ناخوشخخایند دیگران را به طور ناخواسخخته تقویت می کنیم. به طور ماال  

خ خخخخخخیم، کود   اگر مخا بخه  یو و داد غیرقخابخل ت مخل یخر کود ، بخا دادن  یبی کخه می خواهخد، پخایخان ب

 مببور یاد می گیرد که می تواند در  ورت لبوم از طرید  یو و داد کردن به خواسته خود برسد.

ترتیب، ح قه معیوبی در این رابطه ت خخختیل می شخخخود که هر  ه بی خخختر شخخخما به خواسخخخته های   بدین

نامعقول  نین کودکی تن می دهید،  یو و داد او در موارد مخت ف بی خخختر و بی خخختر شخخخده و به عنوان 

 یر الگوی رفتاری ثهیت می گردد. 

اکنون به م هو  وابسخته خود فتر کنید. آیا هنگامی که م هو  شخما ناراحت اسخت، احسخاس گناه می  

کنید و آنشه را که او از شخخما تقاضخخا می کند، در اختیارش قرار می دهیدا اگر پاسخخد شخخما ماهت باشخخد، 

قویت می  حال این پرسخد مطرل می گردد که اگر شخما رفتارهای مهنی بر وابسختگی را در م هو  خود ت

کنید،  را از و ود و تداوم  نین رفتارهایی تعجب می کنیدا اکنون زمان آن فرا رسخخخخخیده اسخخخخخت که به  

نقد خود در رابطخه بخا او بیخانخدی خخخخخخیخد. آیخا راهی برای توقف  رخخه معیو  مببور و ود داردا آیخا می  

د را بخه سخخخخخخمخت اتخخام  توانیخد بخا تعیین حخد و مرزهخای معقول و قخاطعخانخه و دادن تقویخت  زم، م هو  خو

 تصمیم در مورد زندگی خودش سوق دهید

 دنیای م هو  خود را گسترش دهید  .3

معخدودی دوسخخخخخخت   ادنیخای ا تمخاعی یخر فرد وابسخخخخخختخه تخا حخدود زیخادی م خدود اسخخخخخخت.  نین فردی غخالهخ 

 خخخخخمیمی دارد که مراقهت های موردنیازش را به او ارائه می دهند. ی ت قیقات ن خخخخخان می دهد هر  ه 



شخخخهته حمایت ا تماعی یر فرد گسخخخترش بی خخختری داشخخخته باشخخخد، او خوشخخخ ال تر و از سخخخلامت روانی 

 بی تری برخوردار خواهد بود.

بنابراین، اگر م هو  شخخخخما بتواند شخخخخهته حمایتی خود را گسخخخخترده تر سخخخخازد، و نیازهای خود را از منابی 

متعددی مرتفی سخازد، اتتا  او به شخما کمتر خواهد شخد. به م هو  خود کمر کنید تا دوسختان  دیدی  

گسخخخترده تر   بیابد و در فعالیت های ا تماعی  دیدی شخخخرکت کند و بدین ترتیب شخخخهته حمایتی خود را

 سازد. 

از آنجایی که مهمترین م خخخ  ه مهنی فرد وابسخخخته حمایت از خودش در قهال تنهایی اسخخخت، از کسخخخب  

می کند. زیرا این مطمئن ترین راه برای این   هرگونه موفقیت و نماید شخخخخخایسخخخخختگی های خود ا تنا 

اسخخخخخت که به دیگران ن خخخخخان دهد تا  ه اندازه به حمایت و مراقهت آنها نیاز دارد. به طور ماال بسخخخخخیار  

دیده می شخود که فرد وابسخته فاقد گواهینامه رانندگی اسخت، زندگی مسختق ی ندارد و یا به تنهایی نمی 

 اده سازد.تواند خود را برای مصاحهه ش  ی آم

در طی یر رابطه طو نی مدت با فرد وابسخته شخما بایسختی که از هر فر ختی برای شختل دهی و تقویت  

احسخاس کفایت و شخایسختگی او اسختفاده کنید. الهته در این مورد به یاد داشخته باشخید که تقویت ماهت  

 همواره بازدهی بی تری نسهت به سرزند، ت قیر و یا تهدید به تر  دارد. 

اگر شخما بتوانید راهنمایی برای پاداش دهی پی خرفت های هر  ند کو ر م هو  خود به سخوی کسخب  

اسخختقلال، پیدا کنید و همبمان به او ا ازه دهید که نسخخهت به تداوم رابطه اش با شخخما اطمینان داشخخته 

 باشد، آنگاه بذر احساس کفایت و شایستگی در م هو  شما شرو  به رشد خواهد کرد.

افراد وابسخخخته معمو  از اینته در انجام کاری  خخخاحب نظر شخخخوند، ا تنا  می کنند، اما اکنون زمان آن 

اسخخت که شخخما در تصخخمیم گیری های خود نظر او را نیب  ویا شخخوید. به طور ماال از او بپرسخخید: ام خخب 

شخخم بهتر اسخختا برای  خخری شخخام به کدام رسخختوران برویما و یا فردا شخخب کدامیر از لهاس هایم را بپو

 غالها افراد وابسته به خاطر ترس از آزردن طری مقابل از ابراز نظر خودداری می کنند.



برای آنته او را در زمینه ابراز نظر تقویت کنید، از موارد کم اهمیت برای نظرخواهی از او شخرو  کنید و  

به تدریج به سخخخمت مسخخخایل مهمتر حرکت کنید، تا اینته در نهایت، م هو  شخخخما به اعتماد به نفس و 

 عبت نفس  زم دست یابد. 

همه اینها به خلاقیت شخخما در این زمینه بسخختگی دارد. به یاد داشخخته باشخخید هر بار م هو  شخخما موفد 

 شود که نظر و عقیده خود را به زبان بیاورد، او را تقویت، تقویت و تقویت بی تر کنید.

 

 آیا درمان مؤثر واقی می شودا 

اگر شخخما قصخخد دارید که همشنان در رابطه با م هو  وابسخخته خود باقی بمانید، به طور حتم، گاهی به   

می تواند در شخخختل گیری مهارت های    فتر روان درمانی می افتید. م خخخاوره شخخخما با یر فرد متخصخخخ 

  زم برای یر رابطه سالم مؤثر واقی شود.

ا ازه دهید خهر خوبی به شخخخخخما بدهم، افراد وابسخخخخخته در مقایسخخخخخه با افراد مهتلا به دیگر انوا  اختلال   

شخخخصخخیت، انگیبه بی خختری برای ت ییر از خود ن خخان می دهند و پید آگهی درمان آنها تا حدی خو  

 است.

م هو  تان ممتن اسخخخت خودش نیب از اینته رابطه اش با شخخخما به خوبی پید نمی رود، م خخخطر  و  

ناراحت باشخد. در نتیجه، ممتن اسخت او خود اقدام به درمان کرده و سخهر ارتهاطی اش را ت ییر داده و 

 احساس بهتری نسهت به خود پیدا کند. 

یخر فرد وابسخخخخخختخه غخالهخا بخا دریخافخت تخأییخد و تو هی کخه در رابطخه درمخانی بخا درمخانگر پیخدا می کنخد، بخه زودی 

م خخخخخختخاق بخه ادامخه درمخان می گردد. مخدتی پس از شخخخخخخرو  بخه درمخان و دریخافخت حمخایخت و تو خه کخافی از 

نه به آن ادامه  سخخخخوی درمانگر، دیگر نیازی به ترغیب دیگران برای ادامه درمان ندارد و خودش م خخخختاقا

می دهد، اما م خخت ی که و ود دارد این اسخخت که برخی مواقی، فرد وابسخخته به شخخدت وابسخخته درمانگر 

خود می گردد. الهته این وظیفه درمانگر اسخخخخخت که همواره فرد وابسخخخخخته را از وابسخخخخختگی بید از حد به  

 خودش  درمانگر( باز داشته و او را به سمت کسب استقلال سوق دهد.



اگر  ه پید آگهی درمان فرد وابسخخخته که از انگیبه کافی برخوردار باشخخخد، امیدوارکننده اسخخخت، اما باید 

دانسخخخت که درمان او در مدت زمانی نسخخخهتا طو نی اتفاق خواهد افتاد. بنابراین، به نقد درمانی خود  

ل کنید تا او نیب به  در این مدت تو ه کافی داشخخخته باشخخخید. و در طی این مدت رابطه خود را با او ا خخخلا

تدریج وابسخختگی اش به شخخما را کاهد دهد. در غیر این  خخورت شخخما در برابر تصخخمیم گیری دشخخواری  

 قرار خواهید گرفت: همشنان به رابطه خود با او ادامه 

 دهید، یا از او  دا شویدا 

 

 زمان تر  رابطه 

همشنان که تا اینجا متو ه شخخخده اید، زندگی م خخختر  با فرد وابسخخخته بسخخخیار دشخخخوار اسخخخت. الهته تر   

عاطفی افراد مهتلا به اختلال شخخخخخخصخخخخخیت کار سخخخخخاده ای نیسخخخخخت، اما برخلای فرد پارانوئید و فرد ضخخخخخد 

را در برداشخته باشخد و برخلای فرد اسختیبوئید که بود و   ا تماعی که می تواند تر  عاطفی آنها خطراتی

نهود م هوبد براید فرقی نمی کند، فرد وابسخخخخخته در موا هه با تر  م هوبد از نظر عاطفی بسخخخخخیار  

 پری ان حال می گردد.

اگر شخخخخما طاقت دیدن پری خخخخانی م هو  وابسخخخخته خود را ندارید، بنابراین فرایند قطی رابطه با او برای  

شخخخخخخما بسخخخخخخیار دردنا  خواهد بود. بنابراین، به هنگام  دایی و حتی مدتی پس از آن انتظار التماس و 

 گریه های شدید را از  انب او داشته باشید.

همشنین انتظار این را داشخخته باشخخید که د ار احسخخاس گناه شخخده و از کرده خود احسخخاس شخخرمندگی   

کنید، هر  ند که اطمینان داشخخخخته باشخخخخید خو  و م ترمانه به رابطه با م هو  سخخخخابد خود پایان داده  

 اید. 

تر  م هو  وابسخته تا حدی مسخت بم قاطعیت شخما و برگ خت ناپذیری شخما از تصخمیمی اسخت که گرفته 

اید. بنابراین، به شخما تو خیه می شخود تا رفی ب ران مببور از کمر دوسختان و اع خای خانواده خود بهره 

و فقط به  مند شخخخوید. آنها به شخخخما اطمینان خاطر خواهند داد که شخخخما فرد سخخخنگدل و ظالمی نیسخخختید 

 رابطه با فردی پایان داده اید که نمی توانست شریر زندگی خوبی برای شما باشد.



خلا خخه یر فرد وابسخخته ببرگسخخال عطد سخخیری ناپذیری نسخخهت به حمایت و مراقهت از سخخوی دیگران 

دارد.  نین فردی به شخریر زندگی خود، بسخیار وابسخته می شخود و تقاضخاهای فراوانی در  هت حمایت  

و مراقهت از خوید خواهد داشخخت. هرگونه تلاشخخی برای ترغیب فرد وابسخخته به کسخخب اسخختقلال مو ب 

 را  و افسردگی او خواهد شد.اضط

فرزندی در   -رابطه عاطفی با فرد وابسته پس از مدتی از حالت معمول خود خارج شده و به حالت والد 

خواهخد آمخد و در نهخایخت، رابطخه ای کخه روزی خوشخخخخخخخاینخد بخه نظر می رسخخخخخخیخد، حخالخت خسخخخخخختخه کننخده و 

توانفرسخخخخایی به خود خواهد گرفت. اگر شخخخخما از آن دسخخخخته افرادی هسخخخختید که در  سخخخختجوی یر رابطه 

 عاطفی دو سویه و مسئو نه و بال انه هستید، فرد وابسته نمی تواند گبینه مناسهی برای شما باشد.

 


